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دیدار اهالی محلۀ 
امام‌هادی)ع( با مادر شهید 

احمد حبیبی
اهالی محلۀ امام‌هــادی‌)ع( به‌دنبال دیدارهای 
خود با خانوادۀ شهدا، به منزل مادر شهید احمد 

حبیبی رفتند.
در این مراسم، اعضای شورای اجتماعی محلۀ 
امام‌هادی)ع(، نمایندگانی از پایگاه‌های بسیج 
مســجد امام‌هادی)ع( و تعدادی از نمازگزاران 
مســاجد پنجتــن)ع(، صاحب‌الزمان)عــج(، 
حضرت محمــد)ص(، امام‌هادی)ع( و اعضای 
مجموعــۀ فرهنگــی »یــاوران ولایــت« حضور 

داشتند.

سرزدن به پدر و مادر، جزو 
برنامۀ روزانه‌اش بود

جلال گلــگار در تاریــخ 29خــرداد1343 در 
مشهد دیده به جهان گشود. پدرش، محمود، 
او را به‌گونــه‌ای تربیت کرد که از دوســت‌داران 
امام و انقلاب شد. شهید به‌دلیل روی‌ آوردن به 
حرفۀ جوشکاری، تحصیل را رها کرد و مشغول 
به کار شــد. هم‌زمان که به پیشــۀ جوشکاری 
مشــغول بود، در بیشــتر فعالیت‌های مسجد 

شرکت می‌کرد.
شــهید گلــکار ازآنجاکه از نظر مالی به کســی 
وابســته نبــود، خانواده‌هایــی را که در فشــار 
اقتصــادی بودنــد، شناســایی می‌کــرد و تــا 
حدامکان احتیاجات آنان را مرتفع می‌ساخت.
خواهرش، پری، می‌گوید: »اگر بگویم از نظر 
اخلاقــی و عاطفی بــا بقیــۀ خانواده‌مان فرق 
داشــت، اغراق نکــرده‌ام. از محــل کارش که 
می‌آمد، قبل از رفتــن به منزل خودش، اول به 
خانۀ مــا می‌آمد و جویای حال پــدر و مادرمان 
می‌شــد و بعد از آن به خانۀ خــودش می‌رفت. 

این جزو برنامۀ روزانه‌اش بود.«.
همین روحیــات کافی بــود که با آغــاز جنگ 
نابرابر ایران و عراق، به جبهه‌های نبرد کشیده 
شــود. مدت 14ماه به‌عنوان یــک رزمنده در 
یــگان حفاظــت خدمت کــرد و ســرانجام در 
22تیرمــاه1367 در منطقۀ فکه به شــهادت 
رســید. پیکــر مطهــرش در گلــزار شــهدای 

خواجه‌ربیع به خاک سپرده شد.

برگرفته از کتاب شهدای شهرک رزمندگان 

}شهید محله{

سرگردانی رانندگان در خیابان 
 آزادی95  پس از 

احداث دوربرگردان‌
 پلیس‌راه قاسم‌آباد

نقطۀ کور 
یک پروژه

شادی شریفی- »امیــدوار بودیم بــا افتتاح پل 
دوربرگردان پلیس‌راه قاســم‌‌آباد، مشــکلات 
ترافیکــی ایــن محــدوده از بیــن بــرود، ولی 
متأسفانه با بســتن خیابان آزادی95، ترافیک 
شــدیدی در خروجــی جنب کارخانۀ پپســی 
ایجاد شده اســت. مشــکل توقف مسافربرها 
در کنارگذرِ روبــه‌روی پلیس‌راه نیــز همچنان 

پابرجاست.«.
»صبح‌ها بین ســاعت7 تا 8 ســری بــه کوچه 
کارخانــۀ پپســی بزنیــد تــا ببینیــد ترافیک 
چه بــه حال‌وروز مــردم آورده. پــروژۀ احداث 
دوربرگردان‌های شــاهد، مشــکلات جدیدی 

برای ما به‌وجود آورده.«.
ایــن دو نمونه از ده‌هــا پیام مردمی اســت که 
به‌صورت تلفنی یا پیامکی برای روزنامۀ شهرآرا 
ارســال می‌شــود و همه مضمونی این‌چنینی 
دارند. این درحالی است که اواسط تیرماه سال 
جاری رســانه‌ها نوشــتند: »دوربرگردان‌های 
غیرهم‌ســطح شــاهد-آزادی مشــهد با هدف 
کاهش بــار ترافیکــی مســیر ورودی در غرب 
مشــهد، با اعتبــار 350میلیــارد ریالی و پس 
از عملیــات عمرانی 10ماهه بــه بهره‌برداری 

رسید.«.
گرچه تأثیــر احــداث ایــن دوربرگردان‌ها در 
تســهیل عبورومــرور ورودی شــهر بر کســی 
پوشیده نیست، وجود کارخانۀ پپسی در محلۀ 
امام‌هادی)ع(، گره کوری است که سال‌هاست 
مشــکلات بی‌شــماری را برای اهالــی ایجاد 

کرده است.
درواقــع پس از احداث پل  Uشــکل یا به تعبیر 
اهالی محلۀ امام‌هادی)ع(، »نعل‌اسبی«، سر 
راه پلیس‌راه قاسم‌آباد و تقاطع شاهد، ابتدای 
خیابــان آزادی95 بســته و مشــکلات اهالی 

محلۀ امام‌هادی)ع( شروع شد؛ مشکلاتی که 
در ساعات 7صبح و شب به اوج خود می‌رسد و 
طاقت اهالی و به‌خصوص کسبه را)که تعدادی 
از آن‌هــا حتی مجبور به تعطیلی کاروکاســبی 

خود شده‌اند(، طاق کرده است.
 روزی کــه به‌دنبال شــنیدن حرف‌های مردم، 
سری به خیابان آزادی95 زدیم، نه‌تنها شاهد 
این ترافیک بودیم، بلکه تصادفی نیز در همان 
زمان برای پســری نوجــوان روی داد که طبق 
شــواهد، امــکان وقــوع آن بارهاوبارها وجود 

دارد.

       
شاهد تصادفات پی در پی هستیم

پیش از اینکه ســر صحبت را با اهالی محل باز 
کنیم، برای درک بهتر و بی‌طرفانه از شــرایط، 
دقایقی تــردد خودروهــا را تماشــا می‌کنیم. 
ظاهــراً رانندۀ پرایــد111 ســفیدرنگ، با این 
محــدوده آشــنایی نــدارد و وقتــی بی‌خبر از 
همه‌جــا، از داخل خیابان ســعادت به ابتدای 
95 می‌رســد و راه را بســته  خیابــان آزادی
می‌بیند، چنــد لحظه توقف می‌کنــد تا راهی 
برای ورود به بزرگ‌راه آزادی پیدا کند. او ناگزیر 
به‌ســمت بولوار شهیدخادم‌الشــریعه می‌رود 
تا گریــزگاه و راهی فرعی برای رفتن به ســمت 

جادۀ اصلی بیابد.
هنوز چند قدمی به ســمت جمعیت که حدوداً 
شــامل 30نفر از اهالی می‌شود، برنداشته‌ایم 
کــه ناگهان صدای مهیب ترمــز خودرو ما را در 
جای خود میخکوب می‌کند. پسری نوجوان با 
لباس مخصوص سورمه‌ای‌رنگ کارش، نقش 
بر زمین شــده و برگه‌های کوچــک تبلیغاتی، 
در اطرافش روی زمین پخش‌وپلا شــده است. 
شــاهدانی کــه صحنــۀ تصــادف را دیده‌اند، 
می‌گوینــد علیرضا)نوجــوان پانزده‌ســاله‌ای 
که برای پخش تراکــت می‌رفته( با دوچرخه به 
ســمند برخورد کرده و سرش به شیشۀ خودرو 

اصابت کرده است.
یکی از اهالی در آن گیرودار تصادف صدایش 
درمی‌آید: »ذله شده‌ایم. همه‌اش تصادف.... 

آسایش نداریم.«.
دیگری هــم که به اورژانس زنگ زده، شــرایط 
فعلــی علیرضــا را به شــنوندۀ آن ســوی خط 

توضیح می‌دهد.
علیرضــا ســاعی، راننــدۀ ســمند، می‌گوید: 
»من مســیر خودم را می‌رفتم. از وقتی خیابان 
آزادی95 را بســته‌اند، مدام تصادف می‌شود. 

شــهروندان شــاهدند خودروی پرایدی که از 
محل حادثه فرار کرد، خلاف آمد و جا خالی داد 
و ناگهان به‌خاطر حرکت اشتباه او، ماشین من 

با این دوچرخه تصادف کرد.«.

       
بالاخره تردد بکنیم یا نه؟

سرانجام مأموران اورژانس115 از راه می‌رسند. 
مــردم صحنه را خلــوت می‌کنند تــا امدادگران 
در فضــای آرام‌تری به مصدوم حادثه رســیدگی 
کنند. ما هم محلِ حاضر را که نزدیک به بزرگ‌راه 
اســت، ترک می‌کنیم و کمی جلوتر می‌رویم تا به 
ابتدای خیابان آزادی95 برســیم؛ همان جایی 
که به‌گفتۀ اهالی، کاسبی مغازه‌دارها هم از رونق 

افتاده است.
حسین چناری، جوانی که در همین محله بزرگ 
شده است، برای صحبت پیش‌قدم می‌شود: »از 
وقتی این پل نعل‌اســبی را ساختند، مردم اینجا 
بیچاره شــدند. راه مردم را به‌صورت نصف‌ونیمه 
بســتند تا خودرویــی از خیابــان آزادی95 وارد 
بزرگ‌راه نشود یا از بزرگ‌راه راحت به این خیابان 
تردد نکند! بالاخره مــردم باید تردد بکنند یا نه؟ 
درواقع شهرداری می‌خواست کل مسیر را مسدود 
کند اما ما اصرار کردیم و نگذاشتیم. آن‌ها هم کمی 

جلوتر از خیابان آزادی95 را باز نگه داشتند.«.

       
کاروکاسبی مغازه‌دارها کساد شده است

محمود نجارباشی یکی دیگر از اهالی حاضر در 
صحنه است که می‌گوید: »قرار بود پایۀ پل یعنی 
ابتــدای ورود و خروج به پــل، درمقابل کارخانۀ 
پپسی باشد، اما انگار زور این کارخانۀ دردسرساز 
خیلی بیشــتر از مردم اســت؛ بــه همین خاطر 
این پایــه، در فاصلۀ 100 تــا 150متری خیابان 
آزادی95 قــرار گرفــت و ورودی ایــن خیابان را 
بستند. مردم مظلوم حاشیۀ شهر همیشه پاسوز 

می‌شوند.«.
او از وضعیــت نامناســب کاســبان هــم حرف 
می‌زند: »در این خیابــان، مغازۀ نانوایی تعطیل 
شد و کاروکاسبی خیلی از مغازه‌دارها هم کساد 
شــده.«. براتعلی قربانــی این گفتگــو را ادامه 
می‌دهد: »سال91 رقم 500میلیون تومان برای 
تجاری کردن واحدهایم به شــهرداری پرداخت 
کردم. با بســتن کامل این خیابان که شهرداری 
قصد آن را دارد، ملک‌های تجاری و مسکونی در 
نقطۀ کور قرار می‌گیــرد و از قیمت می‌افتد. چه 
کسی این خسارت واردشده را جبران می‌کند؟«.
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